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 هدایت‌گر فعال‌ترین گروه زیرزمینی و انقلابی مشهد
این اندازه درایت در رفتار و برنامه‌ریزی، همان چیزی است که حاج احمد 
عطاران را بــه هدایت‌گری گروه »والعصر« تبدیــل می‌کند. این‌ها را حاج 
اصغر می‌گوید و ادامه می‌دهد: گروه والعصر، یکی از فعال‌ترین گروه‌های 
انقلابی و در اصطلاح زیرزمینی مشهد بود که هم گروه مسلحانه داشت و 
هم گروه تایپ و تکثیر. رهبران این گروه، مبارزان انقلابی مشهد همچون 
آیت‌ا... خامنه‌ای، طبســی و هاشمی‌نژاد بودند و پدرم مسئولیت فکری و 

هدایت والعصر را به‌عهده داشت. 
فرزند مرحوم عطاران درباره گروه والعصر اضافه می‌کند: حتی زمانی که 
امام در نجف یا پاریس بودند، اطلاعیه‌های ایشان، شبانه تلفنی یادداشت و 
تا صبح به‌صورت اعلامیه چاپ می‌شد و اول وقت در مشهد توزیع. همچنین 
آن مرحوم، تمام اطلاعیه‌های مشــهد در انقــاب را در دورانی طولانی با 
گرفتن امضا از آیات عظام نوغانی، فلسفی، زنجانی و مروارید می‌نوشتند 
و بعد در شــهر پخش می‌کردند. خوب ســهم زیاد پدر ما در این فعالیت‌ها 
 به دلیل درک درســت ایشــان از انقلاب و مقبولیت‌شــان بیــن علما بود.

  چادرهاشان را به چادر من گره می‌زند و می‌رفتیم راهپیمایی
صحبت از مبــارزات انقــاب خانم مکرم را بــه یاد خاطره‌‌های شــیرینی 
می‌اندازد و می‌گوید: حاج آقا اعلامیه‌ها را شب به منزل ما می‌آودند و ما هم 

ساعت 12شب آن‌ها را از زیر در خانه همسایه‌ها می‌انداختیم. 
می‌پرسیم یعنی شخص شما هم در انداختن اعلامیه مشارکت می‌کردید. 
با لبخند تأیید می‌کند و دخترش طاهره خانــم با هیجان ادامه می‌دهد: 
مادرم سر نترسی داشــتند و در راهپیمایی‌ها نیز شرکت می‌کردند. نه‌تنها 
خودشان که خانم‌های همسایه را نیز تشویق می‌کردند. آن‌ها نیز بچه‌های 
کوچک خود را پهلوی ما می‌گذاشتند و می‌رفتند راهپیمایی. مادرم برای 
آن‌ها شــیربرنج و دیگچه درســت می‌کرد تا سراغ مادرهاشــان را نگیرند و 

بهانه نیاورند. 
خانم مکرم ادامه می‌دهد: خانم‌های همســایه‌ها از شرکت در راهپیمایی 
می‌ترســیدند و برای ریختن ترسشــان چادرهایشــان را به چــادر من گره 

می‌زدند و می‌رفتیم. 
او آهی می‌کشد و تعریف می‌کند: یک‌بار نزدیک فلکه آب بودیم که خیلی 
شلوغ شد و دیدم که حاج آقا در جوی آب افتاده‌اند و عبا و عمامه‌شان خونی 
و خاکی شــده بود. درهرصورت باوجود این مسائل به خانم‌های همسایه 
می‌گفتم شرکت در راهپیمایی ترسی ندارد و باید به این اوضاع عادت کرد. 

 داشتن این رساله در منزل، حکم اعدام داشت
حاج اکبرآقــا فرزند بزرگ خانــواده هم به جمع ما می‌پیونــدد؛ او که خود 
در زمان انقلاب با یاری پدرش ســهم زیادی در چــاپ و توزیع اطلاعیه‌ها 
داشته است. صحبت را به‌دســت می‌گیرد و از جریان شجاعت و جسارت 
در رفتارهای  پــدرش می‌گوید: پدرم از علاقه‌منــدان و طرفداران مرحوم 
نواب بودند. در این میان آن زمان که امکان مبارزه علنی نبود، انجمن‌های 
قرآنی تشکیل می‌شد و در این انجمن‌ها جهت‌گیری‌های سیاسی شکل 

می‌گرفت. پدرم با دوستانشــان انجمن پیروان 
قرآن را تشــکیل دادند و در انجمــن آموزش و 

قرائت قرآن را به‌عهده داشتند. 
ایشــان مقلد امام بودند و از رســاله ایشــان با 
عنوان »الامام موســوی کاشف‌القطا« که جلد 
سبزرنگی داشت پیروی می‌کردند و آن  را برای 
مطالعه بــه دیگران هــم می‌دادنــد. درحالی 
که داشــتن این رســاله در منزل، حکم اعدام 
داشت. حاج آقا ما را هم با این رساله آشنا کردند 

و خطرهای داشتن این رساله را نیز گوشزد. 

 رژیم به ما شک نمی‌کرد
او ادامه می‌دهد: همه این زمینه‌ها موجب شد 
ماهم وارد مبارزات شویم. بدین‌صورت که نوار 
ســخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها را تکثیر می‌کردیم. 
دســتگاه‌های تکثیــر خیلی پرســروصدا کار 
می‌کردند و همیشــه مراقب بودیم همسایه‌ها 
متوجه نشــوند و در مکانی امن باشــیم. گرچه 
چون سن مان کم بود، رژیم به ما شک نمی‌کرد. 
یادم اســت مدت زیــادی دســتگاه‌های ما در 
منزل شــهید آیت‌ا... سعیدی در اطراف حرم، 
قرار داشت. ایشــان در زندان رژیم به شهادت 

رسیدند.

 جلودار انقلاب
پــدرم و چندین نفر دیگر حلقه وصــل بین رهبران 
مبــارز همچــون مرحــوم شهیدهاشــمی‌نژاد، 
مرحوم طبســی، مرحــوم محامی و مقــام معظم 
رهبری با علمای ســنتی حوزه، مرحوم فلسفی، 
نوغانــی،  میرزا جوادآقــا تهرانی و آقــای زنجانی 
بودند. این علما اطلاعیه‌هــای حمایت از انقلاب 
و راهپیمایی‌هــا و حتــی زمــان حضورشــان در 
راهپیمایی را به پدرم اعلام می‌کردند. ایشــان هم 
معمولا به خط خودشان متن اطلاعیه را می‌نوشتند 
و از آن‌ بزرگان در تأیید متن، امضا می‌گرفتند. بعد 
هم درقالب اعلامیه بین مــردم پخش می‌کردند. 
حاج آقا همچنین مشارکت جدی در تعیین  مسیر 
راهپیمایی‌ها و چگونگی شکل‌گیری آن داشتند  
و خودشــان در راهپیمایی‌هــا در کنار عکس‌های 
بــزرگ امــام)ره( و در کنار علمای مشــهد حرکت 
می‌کردند. روحانی جوان و لاغراندامی که ترســی 

از این جلوداری نداشت. 

  صبور و مظلوم 
اما رسیدن به ماجرای ازدواج زمانی است که همسر آن مرحوم، طیبه 
مکرم ســر حرف را به‌دســت ‌می‌گیرد. او برای ما تعریــف می‌کند: من 
15سال داشتم و ایشــان 22ســال که ازدواج کردیم. باهم قوم و خویش 
بودیم. منزل ما چهارراه شهدا بود و آن‌ها روبه‌روی باغ‌ نادری. خانواده ما هم 
مذهبی بود. ما با چادرهای کمری و پوشیه، حجابمان را حفظ می‌کردیم اما 
حاج آقا عطاران دوست داشتند چادر معمولی سر کنم و صورتم را با همین 
چادر حفظ کنم نه پوشیه. ایشان بسیار صبور و مظلوم بودند. زمان بیماری‌ 

هم بسیار بردبار بودند و پرستارشان از این همه صبوری تعجب می‌کرد. 

  6ماه قبل از روضه منبری‌های معروف را دعوت می‌کردند
مردی صبور در کنار همســری مهربان قرار می‌گیرد و زندگی آرام خانواده 

عطاران ادامه می‌یابد و نتیجه آن هفت‌فرزند است. 
تعریف‌کــردن از روضه‌هــای دهه فاطمیه باعث می‌شــود کــه حاج خانم 
حرف‌های بیشتری از همســرش برای ما تعریف کند. می‌گوید: حاج آقا 
عقیده داشــتند که این روضه را ترک نکنیم حتی در وصیت‌نامه‌شــان هم 
این موضوع را قید کرده‌اند. ایشــان 6ماه پیش از شروع روضه، منبری‌ها 
معروف را برای ســخنرانی دعوت می‌کردند. دوماه قبل از مراسم هم متن 
اطلاعیه‌ها را آماده می‌کردند و می‌دادند چاپ و تکثیر و بیســت‌روزی این 

اطلاعیه‌ها در خانه آماده بود. 


